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صفحه نخست «واشنگتن پست»

دونالد ترامپ و اقدامات او، موضوعی اســت که صفحه 
نخست این روزنامه آمریکایی را تشکیل داده است. اما انتقاد 
از اقدامات وی در مواجهه با کووید۱۹ موضوعی است که هم در 
عکس یک و هم در تیتر اصلی واشنگتن پست دیده می شود. 
این نشریه در تیتر اصلی خود نوشته است: «چگونه اقدامات 
اشتباه ترامپ در همه گیری، منجر به زمستانی تاریک شد» و 
در ادامه از وضعیت بد انتشار کووید۱۹ در این کشور خبر داده و 
گفته است که کارشناسان، رهبری ترامپ را مقصر این واکنش 

ناکارآمد می دانند.
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وزیر راه و شهرسازی: 
قیمت مسکن حباب دارد.

محمدرضا 
میرشاه ولد

غلامرضا بنی اسدی

«آدم های ســمی»، عنوان جالبی به نظرم آمــد. بنده خدایی ذیل این عنــوان از ضرورت 
«فاصله گذاری اجتماعی» با این افراد نوشته بود. دقت که می کنی در سیاهه چهار گروهی 
که شمار کرده بود، با او هم نظر می شــوی که این قبیل افراد، قدرت سلامت سوزی شان به 

اندازه کووید۱۹ است. همه ما در گذر زندگی با این قبیل افراد مواجه شده ایم.
افــرادی ماننــد قضاوت کننده هــا؛ این دســته از آدم های ســمی، کســانی هســتند که 
کــردن  قضــاوت   از  آن هــا  هســتند.  زمین وزمــان   از  انتقــاد  درحــال  همیشــه 
دیگران خســته نمی شــوند، بماند کــه ایــن کار  را حق خــود می داننــد و بــرای این نوع 
رفتارشــان، خــود را از جامعــه طلبکار هــم می داننــد. آن ها ســعی می کنند دیگــران را 
مقصر جلوه دهند و تصمیم هایشــان را زیر ســوال ببرند تا شــاید توجه هــا را به خود جلب 

کنند.
خبرچین ها؛ کسانی که مدام چشم هستند در زندگی دیگران و پشت سر بقیه حرف می زنند، 
شایعه درست می کنند یا حتی پرده از حریم خصوصی افراد بالا می زنند. رفتار انگلی اینان 
برای جامعه، مثل سم است که باید از آن پرهیز کرد. بهانه گیرها؛ کسانی که مدام بهانه تراشی 
می کنند و تقصیرهــا را گردن ایــن و آن می اندازند. آن ها هیچ وقت مســئولیت شکســت 
کارهایشان را قبول نمی کنند و همیشه انگشــت اتهام را به سوی دیگران می گیرند. اما اگر 

موفقیتی حاصل شود، به تمامی از آن خود می دانند.
کنترل گرها؛ آن ها هیچ وقت بــه حرف دیگران اهمیت نمی دهند، زیــرا دچار این توهمند 
که خودشان همه چیز را به درستی می دانند و برای هر مشــکلی، راه حلی عالی دارند. این 
چهار گروه سمی را باید جدی گرفت و با فاصله گذاری اجتماعی از آسیب های آنان مصون 

ماند. همین!

این آدم های سمی

 محبوبه عظیم زاده
  m.azimzadeh@shahraranews.ir

«تارا»، جدیدتریــن محصول ایران خــودرو، نیامده 
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چنــان ســروصدایی به پا کرد کــه هرکســی هم که 
تابه حال نامی از این خودرو به گوشش نرسیده بود، 
با آن آشنا شد و از وجودش آگاه. خودرویی که گفته 
می شود نخســتین خودروی ملی اســت که از همه 
استانداردهای هشــتادوپنج گانه مصوب عبور کرده 
است و با بهترین شــرایط به لحاظ ایمنی و استاندارد، آماده 
تولید انبوه و ورود به بازار است، با این حال در همین ابتدای 
راه حتی اســتارت نخورد و روشن نشد. مراسمی که با حضور 
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برگزار شد 
و ویدئوی ۱۷ثانیــه ای رونمایی که یک نفــر در آن می گوید: 
«روشن نشــد... روشن نشد...» حســابی در فضای مجازی 
دست به دست شد و این سوال را برای همه مطرح کرد که این 
چه خودرویی است که همین ابتدای راه، سر ناسازگاری دارد 
و روشــن نمی شــود؟ نکته جالب تر در این بیــن، توضیحات 
شرکت ایران خودرو درباره این ویدئو بود که اعلام کرد مقصود 
روشن کردن خودرو نبوده است و اینکه روشن کردن خودرو در 
سالن موسوم به استایل محصولات ایران خودرو به دلیل بسته 
بودن فضا، ممنوع است و این موضوع پراهمیت باید در حضور 
بازدیدکنندگان رعایت می شده است. در همین زمینه پایگاه 
اطلاع رســانی ایران خودرو گفت: «در ویدئوی منتشرشده، 
مهندس حاضر در سالن استایل به دستور مقام ارشد سالن، 
درحال باز کردن درب صندوق عقب خــودروی تارا به منظور 
نمایش حجم بالای آن بوده و قصد روشــن کــردن خودرو را 
نداشته است. در همین حال خودروی دیگری بیرون از سالن 
برای رانندگی توســط وزیر صمت آماده ســازی شــده بود.» 
علاوه بر این، عکسی از تارا در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر 

شده است که نشان می دهد چراغ سمت چپ خودرو روشن 
نشــده اســت که به گفته خود خبرگــزاری، ایران خــودرو در 

این باره توضیحی نداده است.
 ۸۰۰میلیون؟ مگه بنزه؟

از همــان زمان کــه صحبــت از تولید و ســاخت محصول 
جدید ایران خودرو بــه میان آمــد، واکنش هایی در فضای 
مجازی به راه افتــاد. واکنش هایی که طیف گســترده ای 
داشــت. عده ای به نام انتخابی این ماشین نوشته بودند: 
«ایران خودرو محصول جدید داده بــه نام تارا. کاری با این 
ندارم که همه شون یک ماشــینن و فقط قیافه شون عوض 
می شــه ولی خیلی دوســت دارم بدونم این نام گذاری ها 
براســاس چی انجام می شــه؟» و کاربر دیگــری، حالا که 
چنین اتفاقی در روز معرفی رســمی آن افتاده است، گفته 
بود: «اســمش رو هم لابد از تارومار گرفته.» عده ای دیگر 
فنی تر به ماجرا نگاه کرده و از ایــن گفته بودند که تارا یکی 
دیگر از همان ماشین های قبلی است که فقط سروشکلش 
کمی تغییر کرده است: «چراغ عقب سمند رو عوض کردن، 
اسمش رو گذاشتن تارا.» و عده ای دیگر از قیمت آن گلایه 
کرده بودند که سر به آسمان گذاشته است. کاربری نوشته 
بود: «می گن قیمتش حدود ۷۰۰ تــا ۸۰۰میلیونه. با این 
اوضاع مالی و اقتصــادی، مگه می تونیــم بخریم؟» کاربر 
دیگری هــم به این قیمت گــذاری طعنــه زده و گفته بود: 
«۸۰۰میلیون تو خارج بهت یک اسپورتیج۲۰۲۱ می دن، 
با بقیه پولتم می تونی یک النترا بخری.» و دیگری مختصر 
و مفید نوشــته بود: «چــه خبره؟ مگــه بنــزه؟» انتقادها 
زیاد بــود. انتقادهایی کــه تابه حال شــرکت ایران خودرو و 
همچنین سایپا، فراوان با آن روبه رو بوده اند و همیشه بحث 
بر ســر قیمت محصولات و کیفیت آن ها زیاد بوده اســت. 
لابه لای این واکنش ها، مهرداد صدقی، نویسنده ای که او 
را احتمالا با کتاب های طنــزش به یاد می آورید، هم به این 
ویدئوی کوتاه، با همان زبان همیشگی اش واکنش نشان 
داد و در یک اســتوری در صفحه اینســتاگرامش نوشت: 
«امروز محصول جدیــد ایران خودرو در مراســم رونمایی 
روشن نشــد. احتمالا تســت ترمز بوده فقط.» 
بد نیست بدانید که این نام ایرانی به 
معنی ستاره با تأیید فرهنگستان 
زبان وادب پارسی انتخاب شده 
است و تولید انبوه آن در بهمن  

امسال آغاز می شود.

 تار و مار «تارا»
مراسم رونمایی از تولید جدید ایران خودرو، واکنش های زیادی را در فضای مجازی پدید آورد

آغاز نخست وزیری نظام السلطنه

رضا سلیمان نوری

محمدعلی شاه قاجار که از همان ابتدای شروع جنبش 
مشروطه، میانه خوبی با آن نداشت و از هر فرصتی 
برای ضربه زدن به این حرکت استفاده می کرد، هرگاه 
فشار مشروطه خواهان افزایش می یافت، با چند قدم 
عقب نشینی ظاهری، برای آرام کردن آنان و درنتیجه 
کنترل اوضاع تلاش می کرد. او در روزهای پایانی 
آذر سال۱۲۸۶ خورشیدی نیز این سیاست را به کار 

بست و پس از اخراج ناصرالملک از ایران، تصمیم گرفت یکی از رجال سالخورده و 
باتجربه را به نخست وزیری برگزیند تا شاید بتواند مشکلاتی را که در طول یک سال سلطنتش 
با طرفداران مشروطه پیدا کرده بود، کمرنگ کند. او برهمین اساس به سراغ حسینقلی خان 
نظام السلطنه مافی که مردی تقریبا ۸۰ساله و البته دارای صلابت رای و حسن تدبیر و کاردانی بود، 
رفت و حکم رئیس الوزرایی را به نام او زد. محمدعلی شاه برای اینکه به مشروطه خواهان و در راس 
آن ها نمایندگان مجلس شورای ملی اطمینان دهد که این انتخاب، حرکتی برای محدود کردن 
آنان نیست و او قصد دخالت در وظایف رئیس الوزرا و درنتیجه زیر سوال بردن مشروطه را ندارد، در 
حاشیه فرمان رئیس الوزرایی به نظام السلطنه اعلام کرد که در انتخاب وزیران، آزاد و مخیر است. 
البته این حرکت باعث اطمینان کامل نظام السلطنه و متعاقب آن مجلسیان به شاه مستبد قاجار 
نشد و رئیس الوزرای جدید در نخستین اقدام، از محمدعلی شاه خواست تا برای اطمینان یافتن 
خودش، مردم و نمایندگان مجلس شورای ملی به مشروطه خواهی شاه، پشت قرآنی را مهر و امضا 
کند و سوگند وفاداری به مشروطه و حکومت قانون را تجدید کند. نظام السلطنه به شاه قاجار گفت 
که تنها بدین وسیله می تواند جلوی تحریک های نمایندگان تندرو  را بگیرد. البته نمایندگان هم 
برای سازش با ششمین شاه قاجار علاوه بر این قسم نامه، پنج شرط عزل سعدالدوله، مجازات 
افراد بدخواه، تخصیص ۲۰۰سرباز برای مجلس، تلفیق تیپ قزاق و گارد شخصی شاه زیر نظر 
وزارت جنگ و اشتغال امیربهادر فقط در گارد شاه و دخالت نکردن او در امور دیگر را مطرح کردند 
که محمدعلی شاه باتوجه به شرایط زمانی و تاکید نظام السلطنه، این شروط را هم پذیرفت. پس 
از این بود که نمایندگان مجلس شورای ملی اجازه حضور رئیس الوزرای جدید در مجلس را دادند 
و او اول دی۱۲۸۶ با وزیران خود به مجلس رفت. نخست قرآن، مهروامضاشده از طرف شاه را به 
رئیس مجلس داد و پس از قرائت سوگند شاه و نمایندگان به کابینه نظام السلطنه رای داده شد و 

خود او وزارت مالیه را نیز برعهده گرفت. 

تاریخ نگار
۱۲۸۶
دی
۰۱

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

پاهاى پوينده تو با آن قلب پرتپش و 
مضطرب، چگونه پيش رفتند؟ آن 
دستان نازك و سرماخورده پاييز 
در كدام طبقه، دست دستگيره ها 
را گرفت تا تلو نخــورد؟ كاش به 
ما مى گفتيد پســرك نجيب تر از 
شقايق در پوست چهارده سالگى! 
در آن لحظات پرهول وهراس، ذهن 
زيباى شما را كدام اتفاق، تاريك 

كرده بود كه اين سان ما بزرگ ترها را شرمنده 
و مغموم كرديد؟

حالم هميــن ديروزهــا با خوانــدن خبر 
خودمرگ گزينى پسرك 14ساله اى از فراز 
يك ســاختمان تجارى در مشهد، حسابى 
بى اميد و فردا شد. آيا جدايى پدر و مادر، او را 
تا انتهاى ياس برد؟ نمى دانم. همان گونه كه 
خودكشى پسرك 12 ساله اى در سعادت آباد 
تهران در شنبه بيســت ودوم همين آذر با 
اسلحه كمرى و دربرابر دوربين، موجب بهت 
و اندوه عميق من شد. آيا او هم تاب تلخ كامى 
جدايى پدر و مادرش را از دســت داده بود 
كه جهان را بــراى آن دو به جا گذاشــت؟ 
نمى دانم، واقعا نمى دانم چشمانى كه به اميد 
زندگى به دنيا مى آيد، چرا بايد دنيا را نديده، 

خودخواسته آن را ترك كند؟
از من و ما چه بدى ديديد كودكان عزيزتر از 
نفس كه پشت پا به آى پد و گوشى، پيتزا، به 
چرخ فلك، به پفك، به چيپس و ماست، به 
دوچرخه سوارى، به دويدن يا زدن پنالتى به 
دروازه بان هم محله اى و حتى مدرسه مجازى 
زديد؟ نكند بيــش از اين هايى كه نام بردم، 

چيزهايى هست كه ما نمى دانيم؟
راست اين است كه وقتى كودكى و نوجوانى 
و نيز جوانــى، خود را از زنــده بودن حذف 
مى كند، درحقيقت ما بزرگ ترهــا او را از 
زندگى كردن محروم كرده ايم؛ چون هيچ 
كودكى با غريزه خودكشى به دنيا نمى آيد. 
او از مــا چرايى و چگونگى خودكشــى را 
مى آموزد. به عبارت ديگــر وقتى بر تمايز 
خوب با بد و زشــت با زيبا و نيز بر ضرورت 
وجود هم زمانى آسايش با آرامش در جامعه 
تاكيد مى كنيم و او به تجربه به اهميت آن 
دست كم در مناسبات خانوادگى پى مى برد، 
بايد اعتراف كنيم كــه مقصر ماييم. وقتى 
ما بزرگ ترهاى والامقــام(از منظر جايگاه 
حقوقى و اجتماعى، مثل وكيل، وزير، استاد 
دانشگاه، دكتر، پزشك و مهندس و نظاير 
آن) يا بزرگ ترهاى كم مقام، آسايش را در 
داشتن زيستى درخور و بايسته مثل خانه 
و اتومبيل و خريــد بى دغدغه مواد غذايى، 
پوشاك و سيروسفر و چيزهايى از اين دست 
مى دانيم كه چنين رواست و سپس آرامش 
را در حداقل اختياراتى چون آزادى انتخاب 
و بيان در هر زمينه و موضوع در چهارچوب 

قانون مطالبه مى كنيم و اگر نباشد، 
زندگى گاه تا مرتبت زنده ماندن با 
دغدغه ها و اضطراب ها تنزل پيدا 
مى كند و اگر چنين شد، آن گاه ما 
بزرگ ترها تلخ و پرخاشگر، عصبى 
و افسرده مى شــويم، ناخواسته 
بچه ها را در ترس و بى پناهى، به 
پرتگاه نااميدى هدايت نمى كنيم؟ 
آيا انتظــار تاوان ندانســتگى و 
نخواستن يا نتوانســتن مسئولان والامقام 
و ناتوانى و رنجــورى اولياى بى مقام، غير از 
گمراهى بچه هاست؟ كسى آيا مى داند دختر 
17ســاله رامهرمزى در استان خوزستان، 
همين چهارشنبه پيش، چرا زنده بودن را 
رها كرد و خود را كشت؟ آيا آسايش نداشت 
يا آرامش يا هردو؟ مــا نمى دانيم اما اين را 
مى دانيم كه 17سالگى يك قدم تا رسيدن 
به سن جوانى فاصله دارد و تازه در 18  سالگى 
است كه ظرفيت ذهنى به درك و دريافت 
عينى از منظر جامعه شــناختى مى رسد. 
راست اين است كه بچه ها گروگان خوب يا 

بد زندگى ما هستند.
آيا آن پســرك در تهــران، آن دخترك در 
رامهرمز يا هر بخش و پاره موطنى كه نامش 
ايران است، چون آسايش و آرامش نداشتند 
و چون اجازه پرسشگرى از هيچ عالى مقام و 
كم مقامى و حتى مادر يا پدر را نداشتند، بدون 
خداحافظى، ما را ترك كردند؟ وقتى كودكى 
با كفش كتانى زخمى، پاى در بيراهه سنگلاخ 
و برفى مى گذارد تا به سر قله قاف برسد و تا 
آموزگار قدرنديده، پاى تخته برايش بنويسد 
علم بهتر از ثروت است(!) ولى او در واقعيت 
اطراف مى بيند چنين نيست، حق ندارد پدر 
و مادر، معلم و مسئول، وزير و وكيل را مورد 
پرســش قرار دهد و بگويد وقتى امكانات 
فراهم شده ازسوى عالى جنابان اين قدر ناچيز 
و كم چيز و گاه هيچ است، چرا مرا به درس 
خواندن در مدرسه انجماد مى فرستيد كه چه 
بشود؟ آن هم وقتى پدر در بستر بيكارى، اندوه 
دود مى كند و مادر آبگوشت بدون گوشت و 
نخود و لوبيا سر سفره مى گذارد. دريغا هربار 
كودك و نوجوانى پرســيده اند چرا چنين 
روزگارى، چون پاسخ قانع كننده اى برايش 
نداريــم، بچه ها را متهم به قدرناشناســى، 
بى ادبى و حرمت شكنى مى كنيم، پس سزاوار 
سرزنش و سركوب هستند و اين گونه است 
كه بچه ها ناخواسته و ندانسته هنجارشكن 
مى شوند تا ما شرمگين و سرافكنده و داغدار 
شويم. راست اين است كه بچه ها خودكشى 

نمى كنند، ما آنان را مى كشيم. چرا؟
كاش مى توانستم سهمى در آرامش خاطر 

بچه ها داشته باشم!
كاش آقايان و خانم هــاى والامقام، بيش از 

خود به بچه ها فكر كنند!
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ما آنان را مى کشیم، چرا؟ص

محمدناصر حق خواه

حــدود یــک مــاه پیــش بــود کــه نــام و تصویــر 
«مهدی شــیری» در پســت و اســتوری بازیکنــان 
پرســپولیس و پس از آن در صفحه های هواداری در 
سطح گســترده ای منتشــر شــد و قلب های قرمز و 
جملات حمایتی، او را برای ۲۴ســاعت به مرد اول 
تایم لاین اینســتاگرام پرسپولیســی ها تبدیل کــرد. دلیل 
این حرکت حمایتی هم دعوت شــدن جنجالی و پرحاشیه 
مهدی شــیری به تیم ملی بود، درحالی که بازیکنانی مثل 
«وریا غفوری» و «رامین رضاییان» در این فهرست نبودند و 
بازیکنان و هواداران پرسپولیس می خواستند از این طریق 
به شیری روحیه بدهند. سه ماه پیش از آن روزها هم حرکات 
مــوزون و مفرح مهدی شــیری پس از چهارمیــن قهرمانی 
پرســپولیس، آغاز شــده بود که فیلم حرکات و دیالوگ های 
خنــده دارش را در صفحه های اینســتاگرامی پخش کرده 
بود. اما شــاید مهدی شــیری هیچ وقت فکرش را نمی کرد 
چند مــاه پــس از آن روزهای خــوش حمایت هــواداران و 
بازیکنان، درست یک روز پس از فینال مهم آسیا، سخت ترین 
روزهای عمرش را بگذراند؛ چه در واقعیــت و چه در دنیای

 مجازی.
 دستی که بی موقع باز شد

باختن پرســپولیس در فینال، آن هم بــا دو پنالتی که با وی 
ای آر گرفته شــد، هیزمی روی آتش خشــم پرسپولیسی ها 
گذاشت که خطای بیجا و بچگانه هند(دست) مهدی شیری 
آن را داغ تر کرد. برای کسانی که آشنایی کمی با شبکه های 
اجتماعی ایرانی و کاربرانش داشتند، کاملا معلوم بود که پس 
از این اتفاق و درصورت باخت پرسپولیس، اوضاع برای مهدی 
شیری خیلی سخت خواهد شد. این موضوع آن قدر در نظر 

همه واضح بود که از برنامه فوتبال برتر شبکه۳ با حضور 
پروین و با اجرای محمدحســین میثاقی و محمدرضا 
احمدی تــا برنامه هایی که در پلت فرم هــای اینترنتی 
پخش می شــد و در آن مهمانانی مثــل علی کریمی و 

مهرداد میناوند روبه روی خداداد عزیزی نشســته 
بودند، همه یک صدا بــا تذکر این نکته که 

این یک اشتباه ناخواســته بوده است و 
تماشــاگران باید خــود را کنترل 

کنند و همه چیز روی سر مهدی 
شیری خراب نشــود، ذهن ها 

را آمــاده می کردند. آمادگی ای 
که البته انگار خودشان هم باوری 

بــه آن نداشــتند و منتظر بودند کــه هجمه ســنگینی علیه 
مهدی شیری آغاز شود. اما پس از ســوت پایان بازی، دقیقا 

چه اتفاقی افتاد؟
 غیرمنتظره

به سیاق ســنت چند ســال اخیر، بازیکنان پرسپولیس که 
پــس از برد یا باخــت در هــر رقابتی، مخصوصــا بازی های 
مهم، در اینستاگرام خود درباره بازی توضیحی به هواداران 
می دهند و بابت باخت، عذرخواهی و برد را تقدیم می کنند، 
پس از این بازی  هــم اکثر بازیکنان ازجمله مهدی شــیری 
پستی برای عذرخواهی گذاشــت و بدون اشاره به جزئیات 
و خطایی که انجــام داده بود، قول جبران بــه هواداران داد 
اما با باز کردن کامنت های این پست، دوباره همان ماجرای 
قلب های قرمز تکرار شده بود و این بار به ضمیمه، جملاتی 
مثل «فدای سرت» و «جبران کن» و «خسته نباشی» هم از 
کاربران دیده می شــد. اتفاقی که خــلاف انتظار رفتارهای 
هجمه ای چند سال اخیر در فوتبال ما بود. درست است که 
این صفحه و بیشتر صفحه های اینستاگرامی پرطرفدار وارد 
فاز حمایتی از مهدی شیری شده بودند اما بعضی صفحات 
هواداری هم با گذاشتن لحظه خطای هند شیری و نوشتن 
جملات گلایه آمیز از او انتقاد کردنــد؛ گرچه بازهم زیر این 
پســت جملات حمایتی از او وجــود داشــت؛ حمایتی که 
باتوجه به کلیت انتقادی پســت، باعث درگیری های لفظی 
بین کاربران می شد؛ مثل پســتی که در آن، کاربری نوشته 
بود: «این همه برای تیم زحمت کشید، حالا یه جا هم اشتباه 
کرد.» و در جــواب او کاربری عصبانی پاســخ داد: «این ها 
این همه پول می گیرن که از این اشــتباهات نکنن.» یا مثلا 
کاربری که یادداشــت گذاشــته بود: «توی بازی های بزرگ 
اشتباهات هم بزرگ به چشــم میاد، وگرنه این هم یه خطای 
عادی بود.» و کاربری در جواب او نوشت: «کی گفته؟ 
بازیکن های بزرگ باید باشــن کــه توی بازی های 
بزرگ، خوب باشــن و خطاهای بچگانه نکنن که 

حال همه رو بگیرن.»
امــا درمجمــوع و فــارغ از درگیری هــای لفظــی 
این چنینی که چاره ای هم جز آن نیست، درمجموع 
واکنش های مجازی آن قدر بد و سیاه نبود. این 
موضوع را شــاید بتوان به نتایج خوب چند 
ســال اخیر پرســپولیس و رضایت کلی 
هواداران آن نســبت داد یــا در حالت 
به جاافتــادن  خوش بینانه تــر، 
فرهنگ هجوم نبردن به صفحات 

اینستاگرامی.

اهمیت «دست» در بازی پا
خطای هند «مهدی شیری» در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا، موجی از اهانت تا حمایت را  برای او در پی آورد

فریدون صدیقى
استاد روزنامه نگاری
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شیری خیلی سخت خواهد شد. این موضوع آن قدر در نظر 
همه واضح بود که از برنامه فوتبال برتر شبکه۳ با حضور 
پروین و با اجرای محمدحســین میثاقی و محمدرضا 
احمدی تــا برنامه هایی که در پلت فرم هــای اینترنتی 
پخش می شــد و در آن مهمانانی مثــل علی کریمی و 

مهرداد میناوند روبه روی خداداد عزیزی نشســته 
بودند، همه یک صدا بــا تذکر این نکته که 

این یک اشتباه ناخواســته بوده است و 
تماشــاگران باید خــود را کنترل 

کنند و همه چیز روی سر مهدی 
شیری خراب نشــود، ذهن ها 

را آمــاده می کردند. آمادگی ای 
که البته انگار خودشان هم باوری 

عادی بود.» و کاربری در جواب او نوشت: «کی گفته؟ 
بازیکن های بزرگ باید باشــن کــه توی بازی های 
بزرگ، خوب باشــن و خطاهای بچگانه نکنن که 

حال همه رو بگیرن.»
امــا درمجمــوع و فــارغ از درگیری هــای لفظــی 
این چنینی که چاره ای هم جز آن نیست، درمجموع 
واکنش های مجازی آن قدر بد و سیاه نبود. این 
موضوع را شــاید بتوان به نتایج خوب چند 
ســال اخیر پرســپولیس و رضایت کلی 
هواداران آن نســبت داد یــا در حالت 
به جاافتــادن  خوش بینانه تــر، 
فرهنگ هجوم نبردن به صفحات 

اینستاگرامی.

برای رانندگی توســط وزیر صمت آماده ســازی شــده بود.» 
علاوه بر این، عکسی از تارا در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر 

لابه لای این واکنش ها، مهرداد صدقی، نویسنده ای که او 
را احتمالا با کتاب های طنــزش به یاد می آورید، هم به این 
ویدئوی کوتاه، با همان زبان همیشگی اش واکنش نشان 
داد و در یک اســتوری در صفحه اینســتاگرامش نوشت: 
«امروز محصول جدیــد ایران خودرو در مراســم رونمایی 
روشن نشــد. احتمالا تســت ترمز بوده فقط.» 
بد نیست بدانید که این نام ایرانی به 

a
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  هر روز یک نکته ویرایشی
  نشــانه های تکی ماننــد: نقطه، ویرگــول، نقطه ویرگول، پرسشــی، تعجب و 
دونقطه  به کلمه پیش از خود وابســته هســتند و بدون فاصله با آخرین کلمه 

پیش از خود نوشته می شوند و با کلمه پس از خود یک فاصله می گیرند.
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